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Abstract 

Alevi concepts in poetic words cover another garment in such a way that poetry is 
mixed with Sharia and Alevi love is achieved with more knowledge. Therefore, in this 
research, with the descriptive-analytical and testimonial method, the study of Alevi 
doctrines and rituals in Jihun-Yazdi ritual mourning is discussed. The findings of the 
research indicate that Alavi Manqbat in Jihoun's poetry has a special style, so that the 
words are formed in the framework of a specific thought and thinking to turn away from 
the world, to move towards the truth and to move towards perfection. In fact, Jihoon 
uses the two wings of "Fear and Raja" to deal with the Alevi Manqbat, and in this way, 
he considers Iman as a child of the marriage of these two wings, and considers the truth 
of his thought to be the grace of Ahl al-Bayt's character. The materials of the poet's 
words with the Alavi perspective take a step towards the happiness of man and in this 
way they reach the highest limit of using material and spiritual gifts, but in the 
meantime, the essence of the Sharia is beautifully revealed in the words of the poet, and 
the Sharia is a means or a shell for tariqa and reaching It turns into the truth of the Alevi 
school. In this way, the poet first implements Alavi's face in the form of a "design" in 
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the poem and then draws the audience to Alavi's virtues so that the words of the poem 
inform us of the existence of Ahl al-Bayt and Alavi's personality appears in the horizon 
of words. It establishes a direct relationship with the reader so that the audience can find 
their way to the life of Ahl al-Bayt. The frequency of names of Imam Hussain (AS) is 
0.39, Qamar Bani Hashem 0.15, Hazrat Zainab 0.14, Ali Asghar 0.7, Ali Akbar 0.6 and 
other Ahlul Bayt and martyrs 0.19. 

Keywords: Manqbat, Alevi teachings, Ahl al-Bayt biography, Jihun Yazdi's poetry. 
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  بيت از سيرت اهلورزي شاعر  تببين انديشه
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  چكيده
اي كه شعر با شرع آميختـه   كنند به گونه اي ديگر در بر مي مفاهيم علوي در كلام شاعرانه، جامه

گـردد؛ از ايـن رو در ايـن پـژوهش بـا روش       تر حاصـل مـي   شود و عشق علوي با معرفت مي
سـردوة آيينـي    هـاي علـوي در سـوگ    تحليلي و استشهادي به بررسي منقبت و آموزه- توصيفي
هاي پژوهش حاكي از آن است كه منقبـت علـوي در شـعر     شود. يافته مي يزدي پرداخته جيحون

جيحون، شيوة خاصي دارد به طوريكه كلام در چهـارچوب انديشـه و تفكـري خـاص بـراي      
گيـرد. در حقيقـت    گرداني از دنيا، حركت به وصول حق و سير به سوي كمال شـكل مـي   روي

پردازد و در اين مسير، ايمان را  ت علوي مي، به منقب»خوف و رجا«جيحون با استفاده از دو بال 
آورد و حقيقـت انديشـة خـود را، فـيض      فرزندي حاصل از ازدواج اين دو بال به حساب مـي 

داند. مصالح كلام شاعر بـا منقبـت علـوي در جهـت سـعادت انسـان گـام         بيت مي سيرت اهل
رسانند، اما در اين  ي را ميدارند و در اين مسير حد اعلاي استفاده از مواهب مادي و معنو برمي

اي براي  گردد و شريعت، وسيله يا پوسته ميان باطن شريعت به زيبايي در سخن شاعر نمايان مي
گردد. شاعر در اين مسير، ابتدا چهرة علوي را در  طريقت و رسيدن به حقيقت مكتب علوي مي

ضـايل علـوي   كنـد و سـپس مخاطـب را بـه ف     در شعر پياده مـي » طرح«درجة اول به صورت 
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سازد و شخصيت علوي در   بيت آگاه مي كشاند به طوري كه كلمات شعر ما را از وجود اهل مي
كند تا مخاطب به عرصة سـيرة   شود و با خواننده رابطة مستقيم برقرار مي افق واژگان پديدار مي

، 14/0، حضرت زينب 15/0هاشم  ، قمربني39/0حسين(ع)  بيت راه جويد. بسامد مناقب امام اهل
  باشد. مي 19/0بيت و شهداء  و ساير اهل 6/0اكبر ، علي7/0اصغر علي
 يزدي. بيت، شعر جيحون هاي علوي، سيرة اهل منقبت، آموزه ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

مكتب علوي است براي نشان دادن فضايل و خصايص  مسيري هموار و شايستهمناقب علوي، 
از سويي  مطرح باشد تاريخيمحتوايي به عنوان يك اثر  هاي ارزشمند تواند در كنار ويژگي و مي

به لحاظ اعتقادي، شيعي بودن آنان است كه در آثار به جـا مانـده، ايـن    بيت  اهلشاخص اصلي 
، مناقـب  در طـول تـاريخ   زيـادي شـاعران   به همين دليـل درخشد  مي آشكاريبه طور  خصلت

هاي فراواني از پيامبران  جلوه«چرا كه ادبيات فارسي ما  اند را در اشعار خود بازتاب داده بيت اهل
وائمة اطهار وجود دارد اما در ميان همة آنها حضرت علي(ع) همچون نگيني در ميان انگشتري 

)؛ امـا  7: 1379كوتنايي،  نوري»(پيامبر(ص) و ائمه قرار گرفته و قاب ولايت را مزين كرده است
نظـري،  »(عي يا سياسي، سرودن شـعر مـذهبي رونـق گرفـت    در عهد قاجار بنا به دلايل اجتما«

  با اينكه ).19: 1398پور،  ايرج»(شعر بيشتر در اختيار شاه و شاهزادة قاجار بود«) ولي 81: 1397
شعر در زمان قاجار در قيد دربار بود و در اين مدت مشتري خاص شعر، همان دربار بـود  

وري بود كه برخلاف مداحان اهل زر و زور، اما در مقابل آن، جيحون، از جمله شاعران نام
است كه روشـنگر   داشتي داشته باشد، آثاري در مدح فضيلت و والايي سروده آنكه چشم بي

  .)15: 1363(حميدي،  سيماي تقوا و عدالت و شناساندن علي(ع) و پيروانش بود

  پرداختـه  بيت و ولايت باطني كاري و ظرافت خاصي به مدح و ستايش اهل وي نيز با نازك
 تماميـت  كه است محوري شخصيت عامل« است زيرا بيت قرار داده و محور اشعار خود را اهل

 وجودي علت حتي و مفهوم و معنا كمال، عينيت، ديگر، عوامل كلية چرخد؛ مي آن مدار بر قصه
وي بـر واژگـان    نظير بيتسلط  ).242: 1368براهني،(»كنند مي كسب شخصيت عامل از را خود

جيحون بر اين است.  ، باعث جلب شيفتگان شعر و ادب شدهشعر فارسي و كاربرد استادانة آنها
هاي ادبي، آميـزش   هاي هنري و آفرينش اصل و اساس، فضايل اخلاقي و سيرة علوي را با جنبه

  شود. است كه در اين پژوهش به آن پرداخته مي داده
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  تحقيقله و روش مسئ بيان 1.1
بـرداري   يزدي به صورت فيش هاي علوي را در شعر جيحون ن پژوهش، ميزان مناقب و آموزهاي

دهد لذا با توجه به اين مهم سوالاتي از اين جـنس در ذهـن    اي مورد مطالعه قرار مي و كتابخانه
  بندد: مخاطب نقش مي

  يزدي چگونه است؟ هاي علوي در شعر جيحون نماي گستردة منقبت و آموزه .1
بيت تا چه اندازه در گسترش سيرة علوي و فضايل و  ورزي جيحون با منقبت اهل ديشهان .2

  رذايل موفق است؟
  

  تحقيق پيشينة 2.1
تجلي واقعه غدير خم در شعر عصر قاجار(با تكيه بر اشـعار  «)، در مقالة 1395حسين جودوي(

سه شاعر بررسـي  ، واقعة غدير را در شعر اين »يزدي و عمان ساماني سروش اصفهاني، جيحون
 عنـوان  بـه ) ع(علـي  امـام  تجلـي «است همچنين از همين نويسنده مقالة ديگري با عنـوان:   كرده
هـاي مختلـف    وجـود دارد كـه جنبـه   » يزدي جيحون و مولوي اشعار در كامل انسان از اي نمونه

هـاي علـوي    است اما در باب مناقب و آموزه انسان كامل را در اشعار اين دو شاعر بررسي كرده
  است.  يزدي پژوهش مستقلي انجام نشده در شعر جيحون

  
  تحقيق ضرورت و اهميت 3.1

- رماني و مبتني بر اصول اسلاميتوان جامعة آ بيت مي سرمشق قرار دادن كلام اهل«از آنجا كه با 
 »رو حكومت عدل علوي گرديم انساني و عادلانه داشته باشيم و سرمشق جوامع بشري و دنباله

گونه آثار هم از نظر مذهبي و هم از نظر سـبكي   بررسي اين )؛ بر اين مبنا86: 1389نيا، (مولايي
احياي فرهنگ علـوي در   . بنابراين ضرورت دارد كه اهميت مناقب علوي وحائز اهميت است
 هاي علوي در شعر و ادبيـات ايرانـي   مكتب و آموزه تازه هاي آيين تر شود تا شعر آييني برجسته

  .نماند پنهان
  
  
  
  



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،يعلو ةنام پژوهش  106

 

  بحث. 2
  بيت علوي سرايي جيحون از اهل نحوة توصيف و منقبت 1.2

در  كنند زيرا عقل و علم در شعر منقبت جيحون عقل و علم در محور مكتب علوي حركت مي
بيت آميخته است از طرفي مكتب علوي در كـلام شـاعر، مبتنـي بـر      كلام جيحون با عشق اهل

بيت است. در  هاي وسيع و ژرف براي شناخت حقايق و رموز علوم و مشرب فكري اهل انديشه
)، 1(نسـاء: آيـة  » : همانا خـدا مراقـب شماسـت   انَّ االلهَ كانَ عليكمُ رقيباً«واقع شاعر با نظر به آية 

كند. جيحون در منقبت علوي، انس  ركت شيفتگان علوي را در ساية آن بزرگواران ترسيم ميح
كند و سپس اين انس و مهرباني را به عقل و علم  بيت را اولين گام براي منقبت معرفي مي با اهل

كند تا آرامش خاطر را براي شـيفتة   كند و بنده را با خداي خويش انيس و مونس مي متصل مي
دانـد كـه بـدون درك     رآورده سازد. وي رعايت آداب علوي را راهبـر و راهنمـايي مـي   علوي ب

هاي كلام در راستاي گسترش اين هـدف   شود از همين رو تمام واژه بيت مسير نمي مستقيم اهل
آيد. آهنـگ يـا ايقـاع غالـبِ      شوند و هر واژه در عرصة شمولِ اين سيره به جولان درمي فدا مي

است و كوشش اصلي بر اين است كه انطباع روشن » گفتار غيرمستقيم«شعر جيحون به صورت 
اي از واقعيت مكتب علوي، آنچنان كه ميسور ساختار فرضي شعر اسـت، همـراه بـا     و صادقانه

واقعيت بيروني، انعكاس دهد. كلمات شعر آييني جيحون تا جايي در نمايش زنـدگي علـوي و   
قضـاوت بـه جـاي انسـجام سـاختاريِ كـلام، صـدقِ         رود كه معيار هاي آنان به پيش مي آموزه

توصيف شود و همچنان مكتب علوي در رأس سخن قرار گيرد؛ وراي اين نقطه، عنصر فرضي 
كند كه عاقبت اين  بيت گرايش پيدا مي يا داستان در شعر، آرام آرام در جهت فلسفة زندگي اهل

از اخـلاق و  » صـيت نمـادين  شخ«رسد. به عبارتي  كشاكش در نهضت سمبل واقعي به اوج مي
عمـل  «گذارد به طوريكه  هاي روحي و معنوي از اين خاندان براي خواننده به نمايش مي كيفيت

 »كنـد  و گفتار اين افراد نمادين در مجموع خواننده را به مفاهيمي فراتر از خودش راهنمايي مي
كند و اين  وي تكيه مي). جيحون با اين شگرد بر جنبة حقيقي مكتب و سيرة عل305: 1387داد: 

كند كه در آن اركان گفتار، محصول فرعـي همـين    مكتب را الگوي كلاميِ مركزگرايي تلقي مي
نهضت است. از اين جهت، حالت نفساني و عاطفي خوانندة شعر آيينـيِ جيحـون در مسـيري    

ترتيب رود تا حالت ذهني وي با تأمل دربارة مكتب علوي باشد. به اين  هدايت شده به پيش مي
خورد و هستة واقعي شعر،  بيت رقم مي هر معنايي از شعر در معنايِ توصيف آداب و رسوم اهل

دهد و روابـط بيرونـي شـعر بـا      هاي علوي قرار مي الگوي كلام ظريف شاعر را در مسير آموزه
روند كـه در حالـت كمـال مطلـوب، گفتـه و معنـا        تلميح و اشاره به زندگي علوي به پيش مي
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رسـيم كـه شـاعر در     مندتري از روايت و معنا مـي  گردند. در اينجا به مفهوم وحدت همسان مي
پردازد و اين سـاختار كـلام معنـادارِ     بيت مي ساختار كلام به وصف اعمال خاص و جزيي اهل

جيحون در پرتو منقبت علوي، منجر به سير گريزپاي نفساني و جسماني در تار و پود عاطفي و 
د. در واقع، رويداد مكتب علوي و انديشة شاعر به جاي اينكه در حوزة گرد اعتقادي سخن، مي

افكنـي شـعر    كنند و طرح هاي محتوايي شعر رخ نمايان مي بيروني كلام مشاهده شوند، در جنبه
بيت نيز بصيرت يابد. در شعر آييني  براي اين اصل است كه خواننده نسبت به دوران تاريخ اهل

بيـت در   سـت و نـور واقعـي اهـل     بر خلاف ديگر شعرها، حقيقـي جيحون، رويدادهاي داستان 
دهد تـا يـك سلسـلة گفتارهـاي      شالودة كلام، درخشان است و شاعر اين نظام را الگو قرار مي
هـاي مكتـب علـوي و در قالـب      واقعي زندگي را بر آن بنا كند. لذا شعر جيحون، بر پاية آموزه

بيـت   گيـري و شـفاعت از اهـل    را با جهـت  ساختار كلامي محكم و مركزگرا، سرنوشت بشري
هاي علوي در شعر جيحون به رسم و علوم نيست، بلكه  كند. از سويي توصيف آموزه ترسيم مي

اي در سلوك براي شـخص در مكتـب    بيت است؛ يعني اگر قاعده نمايي گسترده از اخلاق اهل
اشد، نتيجة آموزش هاي سخت خود آن كس است و اگر علم ب علوي باشد، آن، نتيجة مجاهدت

بيت است كه اين امر نهج موافق قول رسول خدا است كه اين باب  خود او در بستر سيرت اهل
هر شـاعر بـه مقتضـاي روح، محـيط تربيتـي،      «دهندة تخَلَقَوُا باِخلاقِ االلهِ است. از اين رو  نشان

ت كـه  مشرب و مذهب خاص معنوي خود به نحوي به ذكر مناقب بزرگان ديـن پرداختـه اس ـ  
  ).5: 1348(دهشيري،  »اشاره به كرامات ائمه، وجه مشترك آنان است

دهد و بـا همـين هنـر،     جيحون در جمع و تفريق كلمات، مهارتي بسزا و سحرآسا نشان مي
كند و موسيقي خاصي را بـه   كند و كلام را از تعقيد و ابهام خالي مي مخاطب را جذب شعر مي

گذارد و از جهـت معنـي از    يبايي دوچنداني را به نمايش ميبخشد، اما از لحاظ لفظ، ز شعر مي
آيد. قدرت او دربارة استعمال قرائن و مترادفـات و   عواطف و هيجانات بشري تهي به نظر نمي

ساير هنرهايي كه مربوط به كلمه است، براي كساني كه نظري به معنـاي واقعـي شـعر ندارنـد،     
ها، آشنايي فراوان دارد و هنگـامي   يخ و داستانزاست. حافظة جيحون قوي است و با تار حيرت

اندازد. او علاوه بر آنكه قسـمت   پردازد، خواننده را به حيرت مي كه به ذكر اين گونه مطالب مي
غدير، تجلي مفهـوم انـاالحق، اشـاره بـه     «اي به  عمدة زندگي علوي را نام برده به مناسبتي اشاره

از كلام همين اشارات تاريخي را مبناي مضامين شعر  كند و در برخي مي» داستان موسي(ع) و...
دهد؛ البته در اين سير همة اشعارش يكنواخت و يك شكل است و تنوع فكـر در آنهـا    قرار مي

المجموع، تصاوير ادبي شـعر بـه همـراه تلميحـات تـاريخي،       شود. في بسيار به ندرت ديده مي
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هـاي علـوي بـه پـيش      اي ايفاي آمـوزه پيوسته دو منشوري هستند كه كلام جيحون را در راست
كند  نفسه اهميت دارد و دومي هم به چيز ديگري اشاره مي برند؛ با اين قيد كه در آن اولي في مي

اي كه بر معارضة پنهانِ جنبة لفظي و حقيقي با جنبـة وصـفي سـمبل،     كه معماانگيز است؛ شيوه
سـازد و بـا    بيـت برقـرار مـي    با اهـل مبتني است. چنين انطباقي خواه ناخواه، ارتباط مخاطب را 

رود امـا وقتـي شـاعر     بيت پيش مـي  به وفاداري بيروني به اهل _نه توصيفي_هماهنگي دروني 
برد و در  گويي اين منحني را به پيش مي كند، به دور از اغراق و گزافه پردازي مي شروع به منقبت

توصـيف و منقبـت امامـان    كند. در مجمـوع، جيحـون در    مدايح علوي، رعايت مناسبت را مي
معصوم از سه اصول كلي زير بهره جسته است كه در مجموع سيرت و صورت شـعر بـا هـم،    

  كنند:  وحدت زيبايي را كامل مي
  استفاده از روايات، احاديث و تعابير قرآني .1
  گيري از اصلاحات حماسي و عرفاني بهره .2
  منقبت معصومان(ع) در بستر كلام ادبي همراه با صناعات ادبي و بيان نكات اخلاقي .3

ــوجهش  ــي كــز ت  مســـجود اتقيـــا شـــود اشـــباح اشـــقيا   شــاه نجــف علــي ول
ــد ادا      اش نـور ايـزدي   بس منجلي است ز آينه ــاالحق كن ــوز ان ــوي او رم ــر م  ه

ــنن   ــرار ذوالم ــف اس ــش مكشّ ــا     آب رخ ــون ارواح اوليـ ــش مكـ ــاك رهـ  خـ
ــا      ثعبان سطوتش فكند عكس اگر به چوب ــت عص ــدن از هيئ ــيم را ب ــرزد كل  ل
ــدا     بايد كزين حدوث خرد خوانـدش قـدم   ــي ماع ــد نف ــر نكن ــيء اگ ــات ش  اثب

  )19: 1363(جيحون، 

گاهي نيز شاعر از دريچة عرفان(كيميا، سعي مروه و صفا، وقت، جود، سعادت، دعا، يقـين،  
هـايي از عرفـان بـه     مايـه  شود و شخصيت علوي را با بن وارد مبحث منقبت مي» عمر ابدي و...

لقب مرتضـي، اغلـب بيـانگر جلـوة علمـي و عرفـاني شخصـيت        «كشد. از آنجا كه  تصوير مي
)، مدارهاي عرفاني علوي در ايـن منقبـت بـر روي    7: 1397ارداني،  اييرض»(اميرالمومنين است

روح. به همـين   زند نه صرفاً اصل عرفان خشك و بي هاي فضايل و رضايل دور مي قطب آموزه
علي(ع)، چهرة چند بعدي است؛ هم مرد ميدان و مبارزه و هم مردي «هاي همچون  جهت چهره
). اين عمل دقيقاً تربيت ذهني مشابهي را تشكيل 170: 1398اسداللهي، »(دار است متقي و امانت

آورد كـه   دهد و احساس مشابهي را در زمينة وحدت موضوعي مكتب علوي به وجـود مـي   مي
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شود. با اين حال الفاظ مستعمل  هاي علوي مي باعث برقراري ارتباط ارزش بلاغي شعر با آموزه
و سبك است و اقتدار و عواطف قهرمانان  هاي علوي به معناي مجازي سنگين شاعر براي آموزه
كند، ولي كردار آنهـا را   اي بس بالاتر از اقتدار و عواطف انسان عادي بيان مي علوي را در درجه

دهندة رهبري مكتب علوي است. بدين سـبب   دهد كه اين عمل نشان تابع نظم طبيعت قرار مي
)، يقـين را مسـير   2/600: 1375افلاكـي،  »(ناًلو كشُف الغطاء ماأزددت يقي«شاعر با نظر به حديث 

دانـد كـه ايـن     بيت مي نزديك شدن انسان به خدا و سعادت انسان را در استوراي بر مكتب اهل
  گردد. بيت ميسر نمي مرحله جز بر پيِ مكتب علوي و اهل

 از تو سعادت در فرق و ز تو اجابـت در دعـا     مخلوق قدرت نهُ طبق مرزوق جودت ما خلق
 تو ني از سعي مروه تا صـفا  مقصد به جز روي   تو ني جز سوي تو ني مشعر به جز كوي كعبه به
 چونان كه گردد معتبـر مـس از وجـود كيميـا       گـر افـزود گيتـي را گهُـر     ات شد جلـوه  تا فرهّ

 دست و حسامت وقت كين عمر ابد مرگ فجا   اثبات و نفيت گاه دين برق گمان غيـث يقـين  
  )23(همان: 

  يا در ابيات ذيل:
 مشـترك  حس چو هست حدوث را و قدم او   شك رفت و يقين يافت ازو غيب و شهود بين

ــر   هلـك  قـد  مفاد خوانده اش خامه لوح ز خصم ــوكت اخت ــرت ورا ش ــرمدي كث ــك س  فل
  )301(همان: 

  
  هاي علوي در شعر جيحون منزلت مناقب و آموزه 2.2

تواند از زبان خردمندان بيان كند،  هاي علوي، سخني را كه نمي جيحون براي بيان بعضي ديدگاه
مدد از انبيا و اوليا، رفتارشناسـي  «گذارد و فضايلي همچون  به زبان عاشقان علوي به نمايش مي

كنـد. گـاه نيـز     را بيـان مـي  » رهبري، گسـترش اخـلاق علـوي و اجتمـاعي، كنتـرل غرائـز و...      
هـاي آنـان در مـداري     هاي شاعر در جهت منقبت علوي و نمايش آموزه ترين لحظه وازانهبلندپر

آيـد و   به وجود مي» بيت، مدح علوي، اقتدار انبيا و امامت و... كلام خدا، شفاعت اهل«همچون 
توان خرد و دين را در كنار هم يافت و هر دو را به سراي  كه در آن مي- ميداني به پهناي وجود 

شود. در واقع مركز ثقل منقبت علوي در شعر جيحون به سمت گسترش  حاضر مي - دعلوي بر
كننـد؛   هاي علوي پيوند معناشناختي پيدا مي كند و كلمات شعر با آموزه بيت سير مي سيرت اهل
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دهـد و حالـت    تر نشـان مـي   چنين خط سيري، ارتباط سرشت انساني با مكتب علوي را محكم
ها بـه   گردد. همين فضا، سبب جذب عاطفه و انتقال دروني آموزه مي مدار شعر قرين اندوه مرثيه

الشـعاع قـرار    انگيز اخلاق علـوي را تحـت   ، عنصر شگفت»منقبت«شود و مضمون  خواننده مي
كند. در ايـن ميـان،    هاي علوي هدايت مي زمينة آموزه دهد و اغلب اوقات مخاطب را به پس مي

شود كه شاعر در حالتي از خـوف و رجـا قـرار     بب ميبيت س ورزي شاعر از سيرت اهل انديشه
، ارتباط نزديك برقرار كنـد كـه در چنـين حـالتي     »اشك«گيرد و ترحم با نمود حسي آن يعني 

گيرد. به اين ترتيب اسـاس   قرار مي» ترس«بيت است و نقطة مقابل  گاه شاعر، شفاعت اهل تكيه
وت اخلاقـيِ صـريح اسـت و منقبـت     شيوة جيحون بر عينيت كامل علوي و خودداري از قضا

كند منتها در اين جلوه، درس اخلاق نهفته  گري مي علوي از مشرب خود شعر بر خواننده جلوه
نمايد كه كلية عناصر كلام را در خدمت مكتب  است. از اين حيث، وجه نگرش شاعر چنين مي

اشـد. طبيعـي   هاي آن قرار دهد و جز موضوع خويش، هدف ديگـري نداشـته ب   علوي و آموزه
همراه با الگوگيري از » مكتب علوي«و » انسان«است كه اين روند موجب جمع شدن دو قطب 

هاي ادبي كلام جدا از منقبت علـوي بـه فهـم     شود. از سويي بسياري از جنبه آنها در زندگي مي
يـت را  ب دهد تا بدين ترتيب سيرة اهل گشايي علوي را شيرازة كلام قرار مي آيند و شاعر گره نمي

در بافت شعر به مخاطب بشناساند. شاعر بـا ايـن شـگرد مضـمون رسـتگاري يـا در صـورت        
كنـد تـا    تر آن، مضمون عروج را در پيوند مخاطب با مكتب و آموزش علوي ترسيم مـي  فشرده

مـدار   حالت كمالِ مطلوب ميسر شود. پيوند نزديك منقبت با سرشت كلام شاعر به حالت مرثيه
بيت، سبب خلق تصاويري از فضايل علوي و پالايش عواطـف، متناسـبِ    ا اهلو ارتباط ساده ب

شود. در حقيقت دست آويخـتن   بيت و فرد براي رستگاري مخاطب مي دنياي عاشقانه بين اهل
شاعر به منقبت علوي، در راستاي پيروزي فضيلت اخلاقي بر رذالـت اخلاقـي و بـه دنبـال آن     

مدنظر مخاطب بوده، فـرض شـده اسـت و در عـين حـال      هاي اخلاقي كه  آرماني كردنِ بينش
سـازد. بـه    گذارد كه ارزشمندي او را منحصر به فرد مي مكتب علوي چنان بر مخاطب تأثير مي

آموزش) گرايش دارند  - همين مناسبت، الفاظ منقبت علوي در كلام جيحون به دو نوع (منقبت
رك منقبـت علـوي از   شـوند. بخـش اعظـم د    و در جهت وصـف زنـدگي واقعـي، ظـاهر مـي     

سازي وجوه مختلف اسـت كـه شـهامت و     هاي ادبي كلام شاعر ناشي از همين همسان ظرافت
كشـد. شـاعر در ايـن مسـير بـه       بيت را با الفاظي سـاده بـه تصـوير مـي     انگيز اهل صبر اعجاب

نمايي و درستيِ وصف علوي متكي است و به دور از اغراق، لفظ را بـا معنـاي معمـولي     راست
كند اما تغيير حاصل  هاي اخلاقي را در چهرة امامان ادغام مي اندك آموزه سازد و اندك مي مرتبط
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هاي متفـاوت بـه    سازد و از دريچه منقبت را حاصل تغيير متن شعر و تغيير نوع ادبي مربوط مي
  كند. آنها نگاه مي

ص امام )؛ اخلا1/49: 1410آمدي، »(الاخلاص ملاك العباده«شاعر به موجب كلام علي(ع) 
بيـت، مولـود    كند؛ در حقيقت، تقليد شاعر از كلام اهـل  را اصل و ريشة بناي عبادت معرفي مي

شود. به اين ترتيب نحـوة تلقـي يـا     نمايي مي حقيقت يا واقعيت است و موجب پيدايش راست
بيت در زندگي اشاره دارد كه هدف آن، اتصال مخاطـب   تأكيد شاعر بر رهبر آرمانيِ مستتر اهل

مكتب علوي است. حاصل اين طرز تلقي، شعري به معناي توسعي مكتب علوي اسـت؛ بـه    با
چرخد و اسلوب  بيت مي شوند و بر مدار روايت اهل اين معني كه مضوني در كلام گردآوري مي

رود. در  تر(زندگي علـوي) مـي   كند و دنبال الگوهاي گسترده بيت ميل مي شاعر به پيوستگي اهل
سـخنش را عيـان    اعر، يعني كار اصلي او در مقام شاعر، اين است كه ايزد هماين مرتبه، نقش ش

هاي متوالي به هم پيوسته كند. به اين ترتيب  هاي مهم فرهنگ علوي را در صورت سازد و جنبه
گيرد. بـه تعبيـري سـه     بيت بنيان مي تري از مكتب علوي از يك سلسله گفتار اهل نقشينة بزرگ

دهند  دست هم مي به دست» منقبت، فرهنگ و سيرت علوي، علوم ادبي«؛ كانون اصلي كلام يعني
بيـت، بهتـرين    ورزي شاعر در سـاية اهـل   ايفا گردد. انديشه» به ياد آوردن«تا نقش اصلي شاعر 

تواند با اين ابزار دنياي تجربه را با دنيـاي علـوي همـراه     وصف مكتب علوي است كه وي مي
هـر  «لوي در وحدت كامـل نشـان دهـد بـه همـين علـت       سازد و ذهن مخاطب را با مكتب ع

اي از كمالات آسمان ولايت را معرفـي كـرده    سخندان به در حد بضاعت علمي خويش گوشه
). لذا مبناي مهارت شعري شاعر، مكتب علوي است و از اين جهت 10: 1379روحاني، »(است

حاصل است؛  ن بذرهاي بيخيزي در ميا بيت در نظر او بذر حاصل از نفسانيات دور است و اهل
بيت حايلي نيست و شعرش از لحاظ محتوا و طرز نگـرش اجتمـاعي و در عـين     ميان او و اهل

حال از نظر صورت، پيوسته است. ادعاي او دربارة شخصيتش حداقل و دربارة هنر و عشـقش  
بيت حداكثر است؛ چنين شاعري در اوج مهارت خويش، انسان متعهدي است كه شـيوة   به اهل

منقبت او يك چيز و مراد كردن چيزي متفاوت(آموزش اخلاق علوي) در تار و پود كلام است 
و در پسِ ظاهر واژگانِ ساده، بر معناي واقعي وقوف دارد. از اين جهت، بلندفكريِ مقام علوي 

نشيند كه به واسطة آن در سراسر كلام، عينيت كامل، تـأمين اخـلاق فـردي و     بر مسند شعر مي
شود. بدين ترتيب شـاعر   ، توجة كامل به تبحر كلام خالص و فضايل مشابه، نمايان مياجتماعي

بيت، به كيفيـات مـردم واكـنش     در چهارچوب قانون اجتماعي و طبيعي و در پرتو سيماي اهل
كند. چنـين   دهد و آيين سلحشوري منقبت علوي را در همين چهارچوب فرافكني مي نشان مي
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گيرد اما جنبة مفهومي تصاوير شعر را طوري  سروده قرار مي ن سوگاحساساتي، جزئي از مضمو
شـود و   دهد كه خود مولدّ آن باشد بلكه منقبت علوي در قالب علم كلام فرافكني مي جلوه نمي

گيرد. در اين حالت نوعي يگانگي بين خواننده و شاعر بـا   ساختار شعر بر حسب آنها شكل مي
دهد و هر چه  نظر آرماني، دامنة فهم مخاطب را گسترش مي آيد كه از مكتب علوي به وجود مي

شود. معناي منقبت علـوي در شـعر جيحـون،     تر مي تر و پالوده رود، ادراك او ظريف جلوتر مي
سازند به طوري كه كل زنـدگي فـردي و    ، مي»ترسيم زندگي علوي«جزئي از كل بزرگتري را، 
قتي براي منقبت علوي معناي بيروني قايل شويم، گيرد. بر همين مدار و اجتماعي در آن قرار مي

گيـريم و عنصـر و    هاي حسي، الگـو مـي   ها و تجربه علاوه بر سمبول لفظي، از يك دسته نشانه
كنيم؛ هرچند كه ساختارهاي كلام منقبت بر حسب اينكه  مجموعة بزرگتري از زندگي ترسيم مي

است. به عبارت ديگـر در كـلام منقبـت،     مسير نهايي آنها به سمت درون يا بيرون باشد، متغيير
 خـط  و ها گاه غرق مذهبي هاي شخصيت«اصلِ لذت ادبي فرع بر اصلِ صدق است از همين رو 

نيست و شاعر در شعر آييني بـه   كسي هر كار ها گاه غرق اين به شدن نزديك و دارند قرمزهايي
» يت آرمانگراسـت اي كردن شخصيت علوي نيست بلكـه خـود شخص ـ   دنبال آرماني و اسطوره

   .)55: 1401،  ارداني (رضايي
ــرف از دره  ــروز را از بـــس شـ ــاج نجـــف امـ  التـ

 حزنست مخزون از شعف خوفست مشحون از رجا
ــي     ــي و جل ــاي مخفّ ــي دان ــوانمرادان عل ــاه ج  ش

 بر هر نبـي و هـر ولـي كـرده اسـت نـورش اهتـدا       
  )22(همان: 

شخصـيت علـوي، شخصـيتي چنـد بعـدي و جـامع صـفات اضـداد         «با توجـه بـه اينكـه    
)، پس قصد شاعر از نظر لفظي و حقيقي شعر، بـه تصـوير كشـيدن    11: 1363حميدي، »(است

بيت است و چيزي كه كه قصد داشته در هر قسمت از شعر بگويد، در معناي  سيرة علوي و اهل
بيت است. بر اين مبنا دو اصل اساسي مكتب  خلاقي اهلهاي ا اي از آموزه حقيقي آن، طرح زنده

شـود كـه    حاصل كنش آگاهي و ذهن شاعر مي» گرايي اصل آگاهي، اصل آخرت«علوي يعني؛ 
اي كه بين شعر و شرع  گردد تا جايي كه سايه يگانه نيت كلام، اشاعة اخلاق و فضايل علوي مي

پسند قرار دارد كه نكـات   سخن ادبي و عامه افتد، از بين برود. پس در يك قطبِ كلام، اتفاق مي
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بيت نمايان است كه كـانون   ادبي مبناي كار است و در قطبِ ديگر، سيماي فضايل علوي و اهل
  گيرد.  دروني شعر قرار مي

گاه شاعر با استفاده از كلام خدا و احاديث، حماسة درونـي مخاطـب را در مكتـب علـوي     
زند و زيربنـاي حماسـة بيرونـي وي را     در اين مسير رقم مي دهد و كمال او را  تر نشان مي دقيق

دهد. اوج هنر شاعر در اين است كه منقبـت خـويش را در راسـتاي     ستيز با ديو برون نشان مي
سازد و بـه   هايي از مهر تابان مي دهد و آن را با شعله هاي مكتب علوي قرار مي ترين نكته باريك

بيت  توانند گام در وادي دشوار اهل يفتگان علوي زماني ميپردازد. لذا ش بازپروري اين كيش مي
ها بزدايند زيـرا در ايـن بيـنش، عشـق سـركش و       بنهند كه خود را شناخته و دل را از ناخالصي

نماياند و بدان سان نيست كه خود را در ابتدا آسان جلـوه دهـد و    خونريز خويش را از اول مي
اسبت عاشق در عشق علوي همواره طالب وصال اسـت  مشكلات را بعداً نمايان سازد. بدين من

بيت)، قناعت ورزد و وصالِ وي را نخواهد، گدا همت و بيگانـه   و اگر به خيالي از معشوق(اهل
سورة فرقان و نيز تلمـيح   55سورة مائده و آيه  5نهادش خوانند. از همين رو شاعر با نظر به آيه
اعلم يا فلان إنَّ منزلهَ القلَـبِ مـنَ   «ام صـادق(ع)  به داستان حضرت موسي(ع) و اشاره به كلام ام

: جايگاه قلب نسـبت بـه بـدن، بـه منزلـة امـام نسـبت بـه مـردم          الجسد بمنزله الامام من الناس
يا علي أنـت منـي منزلـه    «) و همچنين با توجه به حديث نبوي 58/304: 1373مجلسي، «(است

تـرين   زبـان  )؛ ولايـت بـي  4/1490: 1995شابوري، ني مسلم»(هارون من موسي الا انه لا نبي بعدي
بيـت) نشـان    مردم را شاه كليد سعادت و ملاك قبولي اعمال و سايه را بـه يمـن آفتـاب (اهـل    

  داند. زادگي مي دهد و فرامنزلت بودن حضرت علي(ع) وحب وي را معيار حلال مي
 نـازد بوريـا  از يمن عالي محفلش بر عرش    كنزعلوم حق دلش معجون ز نور حق گلش

 عون او موسـي گريـزد از عصـا    ماند اگر بي   االله لـون او  هم آيت االله كـون او هـم صـبغه   
  )22(همان: 

كنـد بلكـه ايجـاد     اعتقاد شاعر دربارة عشق علوي اين است كه هر حسني ايجاد عشق نمـي 
گـاه بـه   عشق، نياز به چيزي افزون بر حسن دارد كه گفتني نيست و دريـافتني اسـت و از آن،   

است. در واقع در شعر جيحـون مثلثـي از عشـق علـوي      لطيفة نهاني و گاه به ملاحت ياد كرده
بيت و زاوية ديگـر عشـق جسـماني و زاويـة      گردد كه يك زاوية مثلث، عشق به اهل ترسيم مي

بعدي كه روي به عالم بالا دارد، عشق به خداست و تنها به مناسبت اين زاويه است كـه نتيجـة   
خداشناسـي از موضـوعات مهـم سـخنان امـام      «شود چـرا كـه    بخشِ عشق، هدايت ميهر سه 
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). بنابراين منقبت علوي در شعر جيحون، راهنمايي به عـالم  49: 1384مطهري، »(علي(ع) است
شود كه روح از عالم خاكي به آسمان و عالم ارواح سفر كنـد. از ايـن    برين است و موجب مي
هر كس بـر ولايـت علـي پايـدار     «ة ذاريات و اشاره به حديث سور 8سبب شاعر با نظر به آية 
) و تلميح به ضربت شمشير امام در جنگ بدر 277: 1399مامقاني، »(آيد بماند، به بهشت در مي

لأعطينُ هذه الرايه «، همچنين با نظر به حديث پيامبر(ص): _برتر از عبادت انس و جن بود_كه 
: 1369جـوزي،   ابـن  سـبط ...»(و رسولهَ و يحبه االله و رسوله يفتح االله علي يديـه غدَاً رجلاً يحب االله 

داند كه كسي ياراي انكـار آنهـا نيسـت؛ كسـي كـه در برابـر        )؛ براي مقام علوي حقايقي مي38
اش منحرف كننـد،   خواستند دين اسلام را از مسير اصلي ناكثين، قاسطين و مارقين و آنان كه مي

كرد. بدين سبب شاعر بدين شيوه، بار اصلي سخن را بر دوش معرفي شخصيت شعر ايستادگي 
 عـادي  دنيـاي  روش، ايـن  با برد. شاعر اندازد و اعمال و افكار اوست كه كلام را به پيش مي مي

 گونـه،  عـادت  رفتارهاي و تكراري نگاه از شدن دور با و كند مي »زدايي آشنايي« را خود پيرامون
سار درخت منقبت، درس اخلاق (از بـين بـردن    آفريند. به عبارتي شاعر در سايه مي تازه دنيايي

  رساند. خودبيني) را به مخاطب مي
ــا     ني آينه را منگر كو آلت خودبيني است ــردم خودبين ــدر از م ــود حي ــزار ب  بي
 آن كاسر اهـل غـدر آن صـفدر صـفينا       شاه ملكوتي صدر خورشيد جنود بـدر 

  )26(همان: 

باشـد و عظمـت چهـرة حضـرت      گاه شعر جيحون به زيبايي يادآور عين كلام حضرت مي
شناساند؛ مثلاً در ابيـات ذيـل كـه يـادآور سـخن امـام        علي(ع) را با شخصيتش به مخاطب مي

: 1378سيدرضـي،  »(المسـاح  طالب اميرالمـومنين الـي الصـحاب    ابي بن من عبداالله علي«علي(ع)، 
 175اين همه مقـام، غـلام و بنـدگي خداسـت. از طرفـي در خطبـة       ) است، افتخار امام با 562
كنم مگـر آنكـه خـود در آن     به خدا قسم من شما را بر طاعتي وادار نمي«فرمايد:  البلاغه مي نهج

  ). 332همان: »(طاعت از شما سبقت گيرم
 بمجتن از هرچه غير از وصل حق اندر دو عالم   حـق  از فصل حق بابش همه از اصل فرعش همه

  )453(همان: 

بيـت   همگي به معناي وصف اهـل » بحر خرد، كوه خطر، پشت سپه، روي ظفر و...«كلمات 
است و در معناي حقيقي بر پاية ايهام و در حكم نموداري از فرهنگ علوي اسـت؛ درحقيقـت   
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دهـد و   محور عمودي اشعار جيحون مانند نقاشي است كه صورت تصوير گسترده را نشان مي
بينيم كه روايـت شـعر و سـير اصـلي كلمـات آن، در       وقتي شعر را از ابتدا تا انتها سير كنيم، مي

اي از دانـش خـدايي و    كلام علي نشـانه «جهت رسيدن مخاطب به خداوند است چرا كه اصلِ 
لوني قبـلَ   «گفت:  ). به همين جهت حضرت مي9: 1384مطهري، »(ي داردبويي از سخن نبو سـ

اوحدي،  (ر.ك. رمزي - )344: 1376صدوق،  شيخ»(أن تفقدوني: بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد...
). بر همين مدار، معناي شعر، از نظر لفظي در جهت الگو يـا انسـجام آن در قالـب    562: 1378

هـا،   توانيم جدا كنيم و به ارزش است به همين دليل الفاظ آن را نميساختارِ كلام، منقبت علوي 
هاي ممكن در چند كلمه، جذب پيچيدگي روابط كلام  اي وصل كنيم زيرا جملگي ارزش نشانه

بيت به  اند؛ اينجاست كه در اين مرحله، كليّات فراواني از مناقب اهل بيت شده در بستر سيرة اهل
  كند.  ر عرصة شمولِ مكتب علوي رخ نمايان ميآيد و هر كلمه د وجود مي
 شدبرتولا منتسب جان چو نكت حميدالدين به   فكان است انتساب كن نهان مخفي چه بر تو چه

ــام و لقــب    بحر خرد كوه خطـر پشـت سـپه روي ظفـر     ــدة ن ــر زيبن  شايســتة اجــلال و ف
  )43(همان: 

جيحون حتي با روايت و منقبت سيدالشهّداء و هفتاد و دو يارش، درصدد به نظـم كشـيدن   
اندوه صرف نيست بلكه هدف شاعر از يادكرد آنان در قالب شعر، بيـان شـكوهمندي حضـور    

گري درس اخلاق و سعادت انسان اسـت؛ زيـرا بـه نظـر ارسـطو       آنان در ساحت نبرد و جلوه
ي كه دارند، مردمانند اما سعادت يا شقاوتي كه به آنهـا نسـبت   مردمان به سبب سيرت و خصلت«

). از طرفي از آنجـا كـه   123: 1387كوب،  ر.ك. زرين»(دهند به سبب كردار و افعال آنهاست مي
تواند حامل معنايي باشد كه به موجب آن اشخاص داستان  اي مي هر حركت يا هر نگاه و نكته«

هاي قـوي و   )، اينجاست كه شاعر نياز به شخصيت304، 1387داد: »(شود به خواننده معرفي مي
سخن بايد آنگونه باشد كه خواننده به تك تك اشخاص داستان توجه كند و «جذاب دارد؛ زيرا 

). 324: 1382موام، »(كارهاي آنها بايد از خصوصيات روحي و فكري و اخلاقي آنها ناشي شود
ي است، اما حماسة انسانيت، نـه حماسـة   يك شخصيت حماس«مانند شخصيت سيدالشهّداء كه 

  ). 121: 1375مطهري، »(قوميت
 كز قدسيان رود هوش زين خاكيان با كي   يا رب ز كيست برپا ايـن بـزم دردنـاكي   
 گويي حلال دانند هم گريـه هـم تبـاكي      آلودگي بر غم هـر يـك بـه عـين پـاكي     

 مر خلد راست موثـوق  هم از سپيدكاري   پوشي مر كعبه راست معشـوق  از سياه هم
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 وش اوفتاده در چنگ گرگ عـدا  يوسف   وار گشــته انــدرحزن شــكيبا   يعقــوب
 دستي ز غصه بر سر پايي ز اشك در گل   بسـمل  برخي ز دخترانش چون مرغ نـيم 

  )473(همان: 

در وجود شـريفش  » شجاعت و مناعت طبع«هاشم در اين ابيات كه صفات  يا چهرة قمربني
خويي و عطوفت، وفاداري و صبر، جمع شده است؛ ايـن امـر عـلاوه بـر      نيك با صفات جمال،

كشـد چـرا    سمياي جذاب حضرت عباس(ع)، لواي مجد و شكوه مكتب علوي را به دوش مي
» هاشـم  قمـر بنـي  «جمال ظاهري و معنوي در وجود شريفش تجسم يافته بـود كـه وي را   «كه 

  ).164: 1372پرور، پاك»(ناميدند
ــروز ــة صــبر اشكســت ســنگ محــنم ام  دوشـم دسـت   بـه  باراسـت  آرم دسـت  آب ارنه به   پيمان

 اين گفت و سپندآسا از مجمـر طاقـت جسـت      جسمم هست شكيبم نيست تادست به خود پاي
 وآيـين جـدال آراسـت    مشك چپ سوي بگرفت   آيينــيش زد تيــغ بــه دســت راســت ناگــاه كــج

 خواسـت  از تن نيز افتاد ولـي مـي  دست چپش    زخودي گر كاست جانش ز خدا افزود جسمش
 دندان مشك و ز خون بـدنش امـواج   به بگرفت   بر خيمه رساند آب تا سر بـه تـنش برجاسـت   

  )467(همان: 

لمل عروج بي الـي  «المجموع كلام پرافق و درونگراي جيحون با اشاره به حديث پيامبر  في
(ر.ك. » االله، ايدته بعي و نصرته به الااالله، محمد رسول لااله«السما رايت علي ساق العرش مكتوبا: 

ه كند. شـاعر بـا ايـن شـيو     )، نام پيامبر و ائمه را بر ساق عرش معرفي مي2/26: 1399مامقامي، 
واسطة فيض، احاطة علمي و حسي، محبت، هـدايت در صـراط مسـتقيم،    «هايي همچون  آموزه

ملاك ايمان و كفر، هشدار و بشارت، آمرزش گناهان، عدم انحراف از ولايـت، عـدم شـك در    
فضل ائمه، شناخت دوست و دشمن، علم غيب امامان، اهميت حب علوي، پيوند شناخت خدا 

كشد از اين رو  را به تصوير مي» بديل ائمه در عالم هستي، شهادت در گرو معرفت امام، نقش بي
ــامبر(ص) شــنيد، آن را موجــب سپاســگزاري   « ــر شــهادت خــود را از پي وقتــي علــي(ع) خب

  ). 156: 1372رضي،  شريف»(دانست
 شـدخروش أنـاالحق   جانب افـلاك  ز خاك   چو از نهان به عيان زد علم رسول مصـدق 

 اگر چو شيطان بردّ اميـد از او بـود احمـق      شتمال عمومشاز حق كه ز ا رسيد رحمتي
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 شــدند آدم و ابلــيس و نــور و نــار مخلّــق   خواست مجسم اندردوكون وقهروي چولطف
 رونـق  تو زشمع روي وحدت خلوت داشت كه   هنوز رونـق هسـتي نداشـت عـالم كثـرت     

  )153(همان: 

 درسـت  احساسات از سرشار را گفتارش و گيرد مي درس و عبرتي رويدادي هر از جيحون
 از برآمـده  او طبـع  ظرافت اين گردد ليكن فداكاري و محبت از آكنده كلامش تا كند مي معنوي
 را منقبـت  پيـروزي  راز كـه  اسـت  بيت كريمانة اهل آداب درك از ناشي و پرنشاط طبعي زاييدة
نشـان   بيـت  گرو محبت اهـل  در را جهان اين نظام و گذرد مي آساني به ها نامرادي از و شكافته

عدالت، انتخـاب  «دهد. بدين سبب شاعر درصدد است منقبت علوي را با مفاهيمي همچون  مي
مخاطب همدوش با الگوگيري مكتب علـوي قـرار    جان و روح پيوند دهد تا» دوست، سعادت

خداونـد عـدالت را   «گيرد چرا كه به اعتقاد حضرت علـي(ع):   سعادت اش رنگ زندگي گيرد و
سبب قوام امور زندگي مردم قرار داده تا از ظلم و گناه در امـان بماننـد و احكـام و قـوانين بـه      

  ).1/11: 1360خوانساري، »(وسيلة عدالت احيا و اجرا گردند
 نشناخت كسي مرتبـة راكـب رفـرف      دلــدل راكــب نشــدي تــا خــدا راه در

 مخـوف آدم به گه كوشش عـدل تـو      مرجي تو فضل جوشش به گه شيطان
 جز مهر تو هر مذهب بگزيده محرفّ   آراسته معكوس شيوة هر تو عشق جز

  )149(همان: 

)، حتي خاك، باد، نـار، آب،  40نبأ: »(و يقوُل كافر يا ليَتني كنُت ترُابا«شاعر با نظر به آية قرآن 
بـه   كنـد.  داند و امام را حلال مشـكلات معرفـي مـي    ارض و سماء را تحت قدرت ولي امر مي

امام علي(ع) صاحب زمين و حجـت  «همين جهت پيامبر به امام علي(ع) لقب ابوتراب داد زيرا 
ر.ك مامقـامي،  »(سـت  خدا بر اهل آن بعد از پيامبر بود و بقاي زمين و آرامش آن به سبب علـي 

1399 :3/82.(  
ــا   شـتاب  را باد بود درنگ را خاك تا ــار ت ــاد ن ــرد انجم ــاب آب ب  الته
 حد نصاب بر خطر شكوه تو را يار   بوتراب عيد از فلك بر ارض بالد تا

  )289(همان: 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،يعلو ةنام پژوهش  118

 

بدين جهت قدرت بيان و وسعت انديشة شاعر، مدح و منقبت امـام را در راسـتاي تربيـت    
دهـد؛   مخاطب و چهارچوب آداب علوي (بزرگي، كوچكي، پيروزي در زندگي و...) قـرار مـي  

)، نمود روشـن پيـدا   1/415ق: 1401سيوطي، »(بابها العلم و علي أنأ مدينه«اينجاست كه حديث 
دهد تا فكر و ذهن مخاطب را  جاي كلامش قرار مي كند و شاعر نفس اين روايت را در جاي مي

  در راستاي اين مكتب تقويت كند. 
 كه به عقل هم نيايد صفتي صفتي از او تبـادر    ز درنگ رخ چو تابـد بـه وغـا چنـان شـتابد     

 ظفــرش غــلام رايــض فلكــش اميــر آخــور    فايض نه سكونش از حضايضنه به اوج كند 
  )99(همان: 

بـا عشـق و    هـاي مكتـب علـوي را    و بيان فضـيلت  هاي ديني و مذهبي جنبهگاه نيز شاعر، 
كند.  عرضه مي بيان حوادثذكر موضوعات تاريخي و گاه  ،حكايات، روايات دريچةاخلاص از 

هـا را بـا    سي درصدد است اين آموزهزبان و فرهنگ غني پاردار بودن  توجه به ريشه باهمچنين 
زبان اصيل پارسي در روح و جان مخاطب بنشاند به همين جهت با ابزار هنري و ادبي (تلميح، 

لا فتَـي الاّ علـي   «تعليل، جناس، ترصيع، كنايه، طباق و...) و اشـاره بـه حـديث     استعاره، حسن
)، هويت فردي و جمعي افراد را در گرو مكتب و 20/112 :1373مجلسي، »(لاسَيف الاّ ذوُالفقار

  سازد. داند و از طرفي اصالت زبان فارسي را روشن مي هاي علوي مي آموزه
 كز ذوالفقارش دروغـا سـازد عـدو را بولهـب       تقـي  كهـف  را و طـود  هـدي  شـمع  خدا سرّ

 نغز و منتخب فرديست حق ذات چون درهرصفت   حـق  آيات همه گفتش حق مرآت دلش صافي
ــربَ     نار صنم نـور صـمد سـاز صـفا سـوز حسـد       ــع ك ــلا رف ــع ب ــد دف ــدر ازل صــدر اب  ب
 هم او مصور هم صور هم او مسبب هم سبب   هم او قضا هم او قدر هم او فلك هم او قمـر 
 استش شعب ود كز حدفزوندريا ب خودهمان اين   زو عرش و زو غبرا بود زو علم و زو اسما بود

  )41(همان: 
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  گيري نتيجه. 3

شاعر ضمن الگوگيري از ائمه و با عنايت به قرآن، احاديث و شخصيت علوي، اشـعار خـود را   
كند تا گفتار امامان را سرمشق زنـدگي نشـان دهـد. جيحـون،      بيت تنظيم مي در محور كلام اهل

در دو محور (منقبـت، سـخن ادبـي)، ترسـيم     هاي معرفتي خويش را در پرتو نور علوي  آموزه
شود، لفظ محبت بـه خانـدان علـوي     كند لذا اولين حرفي كه در لوح محفوظ شاعر پيدا مي مي

است كه در اين لفظ هزاران رمز تعبيه كرده است. او با اين ابتكـار، رابطـة منظمـي بـين فـرد و      
ي منطقي، بـراي خواننـده ترسـيم    كند و نهايتاً ساخت مكتب علوي را با نظم بيت ايجاد مي اهل
گيري هويت فردي و جمعـي، الگـوگيري از    گرايي، شكل كند. گسترش فرهنگ علوي، واقع مي

بيت در تار و  ائمه و... مهمترين پايه براي آفرينش شعر آييني جيحون است. بدين سان سيرة اهل
شود. وراي  اطب ميجانبه دارند كه سبب بازپروي و حركت مخ پود كلمات نقشِ پويايي و همه

بيت و سـعادت انسـان    اين نقطه، انسجام ساختاري كلمات درصدد صدق توصيف فرهنگ اهل
تر، شعر آييني و مكتب علوي را در كشاكشي از  اي بزرگ است و حدود بيان ادبي كلام در دايره

نيست نفسه، آيينه نيست و كارش منحصر به اين  سازد. شعر آييني جيحون، في تقدس نمايان مي
كه ساية علوي را بازآفريني كند بلكه درصدد است كه مكتب علوي را براي تقـربّ انسـان بـه    
خدا در ظرف كلام ادبي منعكس گرداند. بنابراين اين دو اصـل(منقبت و شـعر) دامنـة شـمول     

امام حسين
39%

قمربني هاشم
15%

علي اصغر
7%

عل اكبر
6%

زينب
14%

تن72
9%

ساير اهلبيت
10%

فراواني مناقب علوي در اشعار جيحون يزدي

امام حسين قمربني هاشم علي اصغر عل اكبر زينب ساير اهلبيت
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دهند و علاوه بر شمولِ نظم مفهومي يا عقلي، شامل نظـم معـاني نيـز     بيشتري را به خواننده مي
گردند. بسـامد مناقـب    بيت در تصوير شعر آييني عيان مي د و انديشة شاعر و سيرت اهلشو مي
و  6/0اكبـر  ، علـي 7/0اصغر ، علي14/0، حضرت زينب 15/0هاشم  ، قمربني39/0حسين(ع)  امام

  باشد.  درصد در كلام اين شاعر مي 19بيت و شهداء  ساير اهل
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